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 تجربه جهانی
 در بیمه اقتصاد گیگ

موضوع بیمه کارگـران پلتفرمی، به‌ویژه در 
اقتصادهای دیجیتال، یکـی از چالش‌های 
نوظهـور در دنیـای کار اسـت. بـا رشـد 
سـریع مشـاغل پلتفرمـی، پرسـش‌هایی 
جـدی دربـاره تعریـف رابطـه شـغلی، 
مسـئولیت‌پذیری کارفرمایـان و چگونگی 
طراحـی نظام‌هـای رفاهـی مناسـب برای 

ایـن نـوع کارگـران مطرح شـده اسـت.
تعریـف  در  ابهـام  موضـوع،  نخسـتین 
رابطه میـان کارگـر و پلتفرم اسـت. اغلب 
پلتفرم‌هـا کارگـران را »شـاغل مسـتقل« 
معرفـی می‌کننـد تـا از مسـئولیت‌هایی 
ماننـد پرداخـت بیمـه، بازنشسـتگی و 
حداقـل دسـتمزد معـاف شـوند. امـا در 
عمـل، بسـیاری از ایـن افـراد وابسـتگی 
اقتصادی شـدید بـه پلتفـرم دارنـد و فاقد 
چانه‌زنـی جمعی‌انـد؛ شـرایطی کـه آن‌ها 
را بـه کارکنـان واقعـی امـا بـدون حقـوق 

رسـمی بـدل کـرده اسـت.
دومین چالش، تقسیم مسئولیت پرداخت 
حق بیمه اسـت. پلتفرم‌ها بیمـه را وظیفه 
شـخصی کارگـران می‌داننـد و از پذیـرش 
هزینه‌هـای اضافـی سـر بـاز می‌زننـد. 
در سـوی دیگـر، کارگـران – به‌ویـژه در 
کشـورهای در حال توسـعه – اغلـب توان 
مالـی بـرای پرداخـت حـق بیمـه کامل را 
ندارنـد. ایـن تضـاد طراحـی نظـام پایـدار 

بیمـه‌ای را دشـوار می‌سـازد.
ناهماهنگـی  مشـکل،  سـومین 
زیرسـاخت‌های بیمه‌ای سـنتی بـا ماهیت 
متغیـر اقتصـاد گیـگ اسـت. نظام‌هـای 
اشـتغال  مبنـای  بـر  موجـود  رفاهـی 
رسـمی و درآمـد پایـدار طراحی شـده‌اند، 
درحالی‌کـه کارگـران پلتفرمـی اغلـب 
به‌صورت پـروژه‌ای، بـا درآمد متغیـر و در 
چنـد پلتفـرم هم‌زمـان فعالیـت می‌کنند. 
نبود داده‌های دقیـق درباره ایـن گروه نیز 
سیاسـت‌گذاری مؤثـر را با مشـکل مواجه 

کـرده اسـت.
بـا وجـود ایـن چالش‌هـا، برخی کشـورها 
وضعیـت  بهبـود  جهـت  در  گام‌هایـی 
از  دولـت  آرژانتیـن،  در  برداشـته‌اند. 
دسـامبر ۲۰۲۴ طرحی برای ارائه پوشـش 
بیمه‌ای رایـگان به کارگران حـوزه تحویل 
کالا و غـذا آغـاز کرد. این پوشـش شـامل 
بیمه حوادث شـخصی و مسـئولیت مدنی 
اسـت و بـدون نیـاز بـه اتصـال بـه پلتفرم 
خاصـی ارائـه می‌شـود. هـدف، ایجـاد 
برابـری بیمه‌ای میـان کارگـران صرف‌نظر 

از پلتفـرم یـا محـل جغرافیایـی اسـت.
پیش‌تـر نیـز در سـال ۲۰۲۰، وزارت کار 
آرژانتیـن پیش‌نویس قانونـی را ارائه کرده 
بود کـه پلتفرم‌ها را ملـزم به اعلام درآمد 
و پرداخت حـق بیمه به نهادهـای مالیاتی 
می‌کرد. این قانون حقوقی مانند شـفافیت 
پرداخـت، پوشـش بیمـه‌ای و مقـررات 
مربوط بـه اخـراج را نیـز دربـر می‌گرفت. 
در سـایر کشـورها نیـز تلاش‌هایـی بـرای 
سـامان‌دهی وضعیـت کارگـران پلتفرمـی 
صـورت گرفتـه اسـت. اسـپانیا بـا تصویب 
»قانـون رایـدر« در سـال ۲۰۲۱، ایـن 
کارگـران را به‌عنـوان کارکنـان شـرکت‌ها 
بـه رسـمیت شـناخت. فرانسـه، ایتالیـا و 
شـیلی نیـز بـا رویکردهـای متفاوتـی – از 
بیمـه حوادث تـا مدل‌هـای ترکیبـی – در 
حال ارتقای وضعیت رفاهـی این کارگران 

هسـتند.
تجربـه جهانـی نشـان می‌دهـد گرچـه 
چالش‌هـای بیمـه‌ای اقتصـاد پلتفرمـی 
بـا  امـا  اسـت،  پیچیـده و چندوجهـی 
نـوآوری  منعطـف،  سیاسـت‌گذاری 
فناورانـه و گفت‌وگـوی اجتماعـی می‌توان 
راه‌حل‌هایـی عادلانه برای حفاظـت از این 

نیـروی کار نوظهـور یافـت.

اقتصاد گیگ به بخشــی از اقتصاد اطلاق می‌شود که 
بر فعالیت شرکت‌ها در بستر اینترنت و اپلیکیشن‌های 
خدمات‌محــور اســتوار اســت. در ایــن الگــو، افراد 
نیروی کار خــود را از طریق پلتفرم‌ها و اپلیکیشــن‌ها 
به‌صورت حضوری یــا دورکار عرضه می‌کنند. به‌دلیل 
حذف واســطه‌ها، برخی آن را الگویی مقرون‌به‌صرفه، 
تقویت‌کننده روابط انســانی و کاهش‌دهنده انحصار 
و سلســله‌مراتب در بــازار کار می‌داننــد. در مقابــل، 
منتقــدان معتقدند فقــدان حقوقی مانند دســتمزد 
ثابت، بیمه و مرخصی، این نوع اشــتغال را به بستری 
برای گسترش بی‌ثباتی در بازار کار تبدیل کرده است.

در اقتصاد گیگ، سه ضلع اصلی شــامل نیروی کار، 
مشــتری )درخواســت‌دهنده خدمــت( و پلتفرم‌های 
واســط نقش‌آفرینــی می‌کننــد. گروه‌هایــی چــون 
رانندگان، کارگران خدماتــی، و نیروی کار متخصص 
در حوزه‌هایــی همچــون عکاســی، تولیــد محتــوا، 
طراحی گرافیک، توسعه وب و آموزش آنلاین، در زمره 

فریلنسرها قرار می‌گیرند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره 
به لایحه‌ای برای تحت پوشش بیمه قرار دادن شاغلان 
فضــای مجــازی و راننــدگان تاکســی‌های اینترنتی 
گفت: »آیین‌نامه‌ای در این زمینه به تصویب رســیده و 
در مراحل قانونی قرار دارد. ایــن طرح با بهره‌گیری از 
تجربیات و پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و فعالان 

حوزه تدوین شده است.«
بــر اســاس ایــن مصوبــه، ســازمان تأمین‌اجتماعی 
می‌تواند برای گســترش پوشــش بیمه‌ای با صاحبان 
پلتفرم‌هــای مجازی توافــق کند تا درصــدی از درآمد 
آن‌ها به‌عنوان حق بیمه پرداخت شــود. در صورتی که 
راننده نیز موافقت داشــته باشــد، این مبلغ به‌عنوان 
ســرانه بیمه‌پــردازی منظــور خواهد شــد. همچنین 
مقرر شده ســازمان تأمین‌اجتماعی دســتمزد مبنای 
بیمه را به‌صــورت مقطــوع و مطابق مــاده ۳۵ قانون 

تأمین‌اجتماعی تعیین کند.
طبق این آیین‌نامه، رانندگان فاقد بیمه در پلتفرم‌های 
حمل‌ونقل آنلایــن باید با نــرخ ثابتی بیمه شــوند. با 
این‌حال، برخی کارشناســان با اشاره به ساده‌انگاری 
در تدوین این مقررات، نســبت به نادیده‌گرفتن تنوع 

شرایط کاری رانندگان انتقاد دارند.
در همین راستا، هیأت وزیران در اسفند سال گذشته 
مصوبه‌ای را تصویــب کرد که براســاس آن، رانندگان 
تاکســی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل بــار می‌توانند با 
پرداخت حق بیمه از خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی 
بهره‌مند شــوند. در این مصوبه، سازمان مجاز است بر 
پایه توافق با صاحبان پلتفرم‌ها و با موافقت رانندگان، 

ایشان را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
بخش زیادی از شاغلان در این حوزه، از جمله رانندگان 
پلتفرم‌ها، در گروه درآمدی پایین قرار دارند. نبود بیمه، 
درآمد ثابت یا پوشــش حمایتی، این گروه را در معرض 

خطر فقر دوران ســالمندی، ازکارافتادگی یا بیماری 
قرار می‌دهد.

ویژگی‌های معمول این مشاغل شامل انعطاف‌پذیری 
زمانی، دورکاری، فقدان دفتــر کار، تقبل هزینه‌های 
کاری از ســوی نیروی کار و نبود قرارداد رسمی است. 
در ایران نیز شرکت‌های متعددی در اقتصاد پلتفرمی 
فعالند. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ نزدیک 
به شش میلیون نفر در هشت پلتفرم بزرگ مشغول به 
کار بوده‌اند. گرچه برخی افراد در چند پلتفرم هم‌زمان 
فعالیــت دارند کــه این آمار نیــز بیانگر رشــد فزاینده 
این نوع اشــتغال و آســیب‌پذیری بــالای آن در برابر 

ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی است.

الزام قانونی یا انتخاب فردی؟
فرشــاد فاطمی، دانشــیار اقتصاد دانشــگاه صنعتی 
شــریف، با اشــاره به تفاوت ســاختار کاری رانندگان 
ایرانی با نمونه‌های جهانی مانند اوبر، تصریح می‌کند 
که این افراد کارمند پلتفرم‌ها محســوب نمی‌شوند. او 
در گفت‌وگویی بــا آتیه‌نو اظهار داشــت: »رانندگان از 
آزادی عمل بالایــی برخوردارند. آن‌ها زمان، مســیر و 
میزان فعالیت خود را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین مدل 

بیمه‌ کارمندی برای آن‌ها مناسب نیست.«
فاطمی پیشنهاد می‌دهد که بیمه در قالب خویش‌فرما 
ارائه شود و پلتفرم‌ها صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کنند؛ 
مثلًا با رضایت رانندگان، اطلاعــات مربوط به درآمد و 
ساعات کاری را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار 
دهند یا بخشی از حق بیمه را پرداخت کنند تا انگیزه 
مشــارکت افزایش یابد. او هشدار می‌دهد که تحمیل 
بیمه اجباری بدون بازطراحی قراردادها می‌تواند فشار 

مضاعفــی بر صنــدوق تأمین‌اجتماعــی وارد و حقوق 
بیمه‌شدگان فعلی را تهدید کند.

در سوی مقابل، فرشــید یزدانی، پژوهشگر حوزه رفاه 
و  تأمین‌اجتماعــی، با تأکید بر مســئولیت اجتماعی 
دولت، خواهان اجرای بیمه اجباری است. او می‌گوید: 
»دولت طبق قانون اساسی موظف اســت زمینه بیمه‌ 
شــدن تمام شــاغلان را فراهم کند. این اقدام نه‌فقط 
به نفع رانندگان بلکه به سود کل جامعه در بلندمدت 

خواهد بود.«
یزدانــی تأکید می‌کنــد کــه پلتفرم‌ها بایــد به‌عنوان 
بازیگران مســئول، ســهم خود را در تأمیــن بیمه ایفا 
کنند. با این حال، تحقق این الگو مستلزم گفت‌وگوی 
اجتماعی میان دولــت، پلتفرم‌ها، راننــدگان و حتی 
مسافران است. او همچنین بر ضرورت ارائه مشوق‌های 
مالی از سوی دولت برای تشویق رانندگان به مشارکت 

بیمه‌ای تأکید می‌کند.
هر دو کارشــناس بر نقــص این آیین‌نامــه در توجه به 
تنوع شــغلی رانندگان، از جمله دانشجویان پاره‌وقت 
یا بازنشستگان شاغل موقت، تأکید دارند. یزدانی در 
همین رابطه خاطرنشان می‌کند بدون داده‌های دقیق 
از وضعیت شغلی رانندگان، نمی‌توان نظامی عادلانه 
طراحی کرد. او همچنین معتقد است آیین‌نامه فعلی 
از شفافیت کافی درخصوص اجباری یا اختیاری بودن 
بیمه برخوردار نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. 
پیشــنهاد او این اســت که بیمه اجباری بــا محوریت 
نقش‌آفرینی پلتفرم‌ها و در قالب الگویی انعطاف‌پذیر 

و چندلایه طراحی شود.
به گفته یزدانی، این مدل باید شــامل مشارکت مالی 
سه‌جانبه بین پلتفرم، دولت و راننده باشد و بر اساس 

محاســبات دقیق، اثرات آن بر قیمــت خدمات و رفاه 
مصرف‌کنندگان نیز لحاظ شود.

الزام هوشمندانه در دل اقتصاد گیگ
با بررســی دیدگاه‌های کارشناســی، به‌نظر می‌رســد 
اجرای بیمه اجباری در صورت طراحی هوشــمندانه و 
متناسب با ویژگی‌های اقتصاد گیگ می‌تواند گزینه‌ای 
مناسب‌تر باشد. یزدانی با تکیه بر مسئولیت اجتماعی 
دولت، هشدار می‌دهد رها کردن این جمعیت گسترده 
می‌تواند به بــروز بحران‌هایی چون فقر ســالمندی و 
فشار مضاعف بر نظام رفاهی بینجامد. در عین حال، 
فاطمی به‌درســتی بر تفاوت بنیادین ساختار اقتصاد 
گیگ با الگوهای ســنتی کارفرما-کارمنــد تأکید دارد 
و تحمیل نســخه‌ای واحد به این بازار متنوع را توصیه 

نمی‌کند.
راه‌حل بهینه، اجرای بیمه اجبــاری همراه با طراحی 
انعطاف‌پذیر است؛ الگویی که با استفاده از داده‌های 
واقعی، سطح تعهد را بر اساس میزان فعالیت شاغلان 
تعیین کرده، مدل‌های پله‌ای یا ترکیبــی ارائه دهد و 
نقش پلتفرم‌ها را از یک ناظر به یک شریک تسهیل‌گر 
ارتقا بخشد. همچنین نقش دولت در حمایت مالی از 
این فرایند برای تضمین مشارکت حداکثری، حیاتی 

است.
در نهایــت، بیمه اجبــاری اگر با منطق مشــارکتی، 
انعطاف در طراحــی و ملاحظات اقتصــادی همراه 
شــود، نه‌تنهــا از نیــروی کار در برابر ریســک‌های 
زندگی محافظت می‌کند بلکه از تحمیل هزینه‌های 
ســنگین آتی بر نظام رفاهی کشــور نیــز جلوگیری 

خواهد کرد.

پوشش بیمه‌ای 
رانندگان 

پلتفرمی، گامی 
بلند در کاهش 
آسیب‌پذیری 

نیروی کار اقتصاد 
دیجیتال به 

شمار می‌رود، 
اما نیازمند 

چارچوب‌های 
انعطاف‌پذیر 

و مشارکت 
سه‌جانبه دولت، 

پلتفرم‌ها و 
رانندگان است

بیمه رانندگان پلتفرمی اجرایی شد
با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، بیمه رانندگان آنلاین آغاز شده، اما چالش اصلی، تعیین مرز میان الزام قانونی و انتخاب داوطلبانه است؛ تصمیم 

بر سر اجباری یا اختیاری بودن بیمه اقتصاد گیگ، همچنان محل مباحثه بین دولت و کارشناسان است

در دنیای امروز که اقتصاد دیجیتال روزبه‌روز گســترده‌تر می‌شــود، میلیون‌ها 
کارگر پلتفرمــی بدون بیمــه، قرارداد یــا هرگونه حمایــت قانونی بــه فعالیت 
می‌پردازند. آن‌ها که نقش اصلی را در تأمین خدمات آنلاین دارند، در مواجهه 
با بیماری، بیکاری یا آســیب‌های شــغلی کاملًا تنها و بی‌پناه هســتند؛ زیرا نه 

کارفرمای رسمی دارند و نه توسط دولت به عنوان کارگر شناخته می‌شوند.
واقعیت تلخ کارگران پلتفرمی •

در این فضای پلتفرمی که با ســرعت رشــد می‌کند، کارگرانی فعالیت می‌کنند 
که نه قرارداد رســمی دارند، نه بیمــه، و از کوچک‌تریــن حمایت‌های اجتماعی 
بی‌بهره‌اند. یکی از رانندگان پیک موتوری می‌گویــد: »بعضی روزها بیش از ۱۲ 
ساعت توی خیابونم. نه بیمه دارم، نه قرارداد. اگه یه روز مریض بشم یا موتورم خراب 
بشه، دیگه پولی درنمیاد.« بسیاری از این کارگران برخلاف تصور عمومی، شغل 
پلتفرمی را به عنوان تنها منبع درآمدشــان انتخاب کرده‌اند، اما حقوق و مزایایی 
نصیبشان نمی‌شود. در ساختار پلتفرمی، قرارداد کاری از بین رفته یا عمداً مبهم 
است. پلتفرم‌ها خود را »واسطه« معرفی می‌کنند، نه کارفرما و کارگران را »همکار« 
می‌خوانند. راننده تاکســی اینترنتی با صدایی تلخ می‌گوید: »هیچی دست ما 
نیست. نه می‌تونیم قیمت رو انتخاب کنیم، نه ساعت کاری. اگه چند تا سفر رو لغو 
کنیم یا نمره پایین بگیریم، ممکنه حذف بشیم.« این وضعیت نشان‌دهنده نوعی 

بهره‌کشی مدرن است که در آن حقوق پایه‌ای کارگر نادیده گرفته شده است.

خاموشی اعتراض و ممنوعیت تشکل •
کارگران رسمی می‌توانند در صورت بروز مشکل به مراجع قانونی مراجعه کنند، 
اما کارگران پلتفرمــی چنین امکانی ندارند. آن‌ها نه قــراردادی دارند، نه طرف 
دعوایی مشخص. اعتراضات پراکنده‌شان با تعلیق و حذف مواجه می‌شود. یک 
راننده تاکسی اینترنتی می‌گوید: »ما نه صنف داریم، نه اتحادیه. اگه اعتراض 
کنیم، سریع می‌گن همکاری‌تون تعلیق شده!« حتی ایجاد گروه‌های هماهنگی 

هم به دلیل ترس از حذف کارگران ناکام مانده است.

حق تشکیل تشــکل‌های صنفی از اصول حقوق بشر اســت. در قانون اساسی 
ایران نیز اصل ۲۶ به آن اشــاره دارد. اما در عمل، کارگران پلتفرمی از این حق 
محرومند و نه ســندیکا دارند، نه اتحادیه و نه نماینده‌. این خلأ حقوقی موجب 
شــده پلتفرم‌ها نیروی کاری ارزان، بی‌صدا و انعطاف‌پذیر داشته باشند که هر 
لحظه می‌توانند آن را حذف کنند. تشکل‌یابی تنها ابزاری برای چانه‌زنی نیست 

بلکه ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و هویت شغلی است.
راهی به سوی عدالت شفاف •

قوانین کار باید به‌روزرسانی و مشاغل پلتفرمی در آن به رسمیت شناخته شوند. 
رابطه کارگر و پلتفرم باید شفاف و قانونی تعریف شود. پلتفرم‌هایی با درآمدهای 
میلیاردی باید مســئولیت اجتماعی خــود را پذیرفته و کارگــران را بیمه کنند. 
کارگران باید بدانند چگونه می‌توانند از تصمیمــات نرم‌افزاری اعتراض کنند. 
دولت نیز باید از ایجاد اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفــی حمایت کند، نه اینکه 

آنها را تهدید ببیند.
کارگران پلتفرمی با موتورســیکلت و اپلیکیشن‌شان، شــاهرگ اصلی اقتصاد 
دیجیتالند که بدون حمایت حقوقی، امنیت و صدای مستقل در حاشیه‌اند. تا 
وقتی امکان تشــکل‌یابی و حمایت قانونی فراهم نشود، این اقتصاد نوظهور نه 
نوآورانه که بی‌رحم خواهد بود. باید ساختارها تغییر کند و صدای این کارگران 

شنیده شود؛ نه فقط به خاطر عدالت، که به خاطر بقای این اقتصاد.

کارگران آنلاین؛ بازندگان اقتصاد دیجیتال بیحمایت

میلیون‌ها کارگر مشاغل دیجیتال بدون قرارداد و بیمه، در برابر آسیب‌های شغلی و بیکاری کاملًا بی‌پناه مانده‌اند؛ اقتصاد نوظهور، چهره بی‌رحمی از 
بی‌عدالتی را نمایان کرده است

P O I N T
نکته
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